
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  )Bruno Guigue (*برونو گيگ
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٨ اگست ٢٩
  

  سوسياليسم چينی و اسطورۀ پايان تاريخ
  ٢٠١٨ت گس ا٢١مرکز پژوھشھای جھانی سازی، 

  
با : او می گفت . را اعلام کرد» پايان تاريخ«ئی، فرانسيس فوکوياما با شھامت  امريکا، سياست شناس ١٩٩٢در سال 

با . فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، بشريت به دورانی نوين  و شکوفائی بی سابقه ای دست خواھد يافت

د نور رھائی بخش خود را بر جھان فريب ّکسب پيروزی بر امپراتوری شر، از اين پس دمکراسی ليبرال می توان

با کنار زدن کمونيسم، اقتصاد بازار می تواند مدد رسانی ھايش را به چھارگوشۀ جھان گسترش دھد و . خورده بتاباند

 ).١(ئی به يکپارچگی جھان جامۀ عمل بپوشاند امريکاسرانجام بر اساس پيشگوئی ھا و الگوی پيشگام 

می رسيد که سرمايه داری، و نه سوسياليسم، مبتنی بر نظريۀ ليبرال با جريان سيال تاريخ نظر ه با فروپاشی شوروی، ب

که اگر طرح اقتصادی :  ساده را تکرار می کند ۀامروز ھمچنان ايدئولوژی حاکم اين نظري. ھماھنگ شده است

مايه داری ھيچ وقت تا به ولی سر. رو شد به اين علت بود که قابل زيست نبوده رژيمھای سوسياليستی با شکست روب

  .اين اندازه کارا نبوده و جھان را فتح نکرده است

طرفداران اين نظريه بيش از اين متقاعد شده اند که از بين رفتن نظام سوسياليستی يکتا نشانه و علتی نيست که نظريات 

  در چين راه اندازی شد يک ١٩٧٩ ھنگام اصلاحات اقتصادی که از سال يد می کند، بلکه از ديدگاه آنان ھمئآنان را تأ

کمونيستھای چينی با تحمل خطر کنار نھادن ميراث . بار ديگر برتری نظام سرمايه داری را به اثبات رسانده است

مائوئيستی و کمال مطلوب برابری طلب، در ايجاد محرک برای اقتصادشان آيا سرانجام به خصوصيات مؤثر شرکتھای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ند و آن را نپذيرفتند ؟ ھمانگونه که سقوط نظام شوروی برتری سرمايه داری ليبرال را خصوصی و سود آزاد پی نبرد

نسبت به سوسياليسم مداخله گر نشان داد، گرايش چين به روشھای سرمايه داری گوئی تير خلاص را به تجربۀ 

 در مسابقه بين دو نظام ًرو ھستيم که مشخصاه ما در اينجا با داوری مضاعف تاريخ روب. شليک کرده است» کمونيسم«

  .در کوران سدۀ بيستم نقطۀ پايان را به ثبت می رساند

نظام «ًدر غرب دوست دارند دائما تکرار کنند که چين با پذيرش . له اين است که چنين روايتی افسانه ای بيش نيستأمس

حتا نشريات ليبرال غربی . ولی اين ادعای ساده انگارانه با واقعيت تطبيق نمی کند. گسترش يافت» سرمايه داری

سرانجام، خود چينی ھا اين را گفتند . سرانجام اعتراف کردند که گرويدن چين به نظام سرمايه داری توھمی بيش نيست

برای نقطۀ آغاز تحليل، بايد از تعريف رايج نظام سرمايه داری شروع . و براھين محکمی نيز برای دعاوی خود داشتند

-١٩٨٠ (مائواين نظام به تدريج در دوران . ِبتنی بر مالکيت خصوصی ابزار توليد و مبادلهنظام اقتصادی م: کنيم 

 ١٩٧٩در جمھوری خلق چين از بين رفت و دوباره در چارچوب اصلاحات اقتصادی دنگ ژيائوپينگ از سال ) ١٩۵٠

 ولی در اينجا بايد به نکتۀ دقيق نظم سرمايه داری در حد گسترده ای به اقتصاد چين تزريق شد،. ًعملا تجديد حيات يافت

ِليبرال سازی جزئی اقتصاد و . ل دولت انجام گرفتوزير کنتر» سرمايه داری«تزريق : و پر اھميتی اشاره کنيم 
برای رھبران چينی، ھدف . بازگشائی درھا به روی اقتصاد بين المللی از يک گزينش سياسی اختياری منشأ می گرفت

جا باز کردن برای اقتصاد بازار يک وسيله بود و نه . د تا توليد داخلی را افزايش دھندجذب سرمايه ھای خارجی بو

چين در ادامۀ امپراتوری دارای «: در واقع، مفھوم اصلاحات به ويژه از ديدگاه سياسی قابل درک خواھد بود . ھدف

نافع ديوان سالاران را در ل مطلق روی نظام سياسی، حزب بايد موبرای حفظ کنتر. يک دولت مرکزی منسجم است

. راستای منافع سياست عمومی تنظيم کند، يعنی ثبات و تضمين درآمد فزايندۀ واقعی و بھترين شرايط زندگی برای مردم

به ھمين جا دو نتيجه . گونه ای مديريت کند که با کارآئی بيشتر ثروت بيشتری توليد کنده قدرت سياسی بايد اقتصاد را ب

اقتصاد بازار يک ابزار است و نه ھدف، سياست درھای باز شرط کارآئی بوده و به اقتصاد : د دست خواھد آمه ب

  ).٢(» يعنی جبران عقب ماندگی و پيشی گرفتن از غرب: عملياتی می انجامد 

. ل انجام گرفتوًبه ھمين علت سياست درھای باز چين به بازارھای بين المللی بسيار گسترده بود، ولی قويا زير کنتر

 و گيو Michel Agliettaميشل آگليتا . عرضه شد) يا مناطق ويژۀ صادرات(بارزترين نمونه در مناطق اقتصادی ويژه 

جارت يادآور شده اند که اصلاح طلبان چينی می خواستند که ت) ٢در کتاب ياد شده در پاورقی شمارۀ  (Guo Baiبای 

در مناطق اقتصادی ويژه، رژيم پيمانکاری . ا به ويرانی سوق دھدکه آن ر نجامد و نه اينبه تقويت رشد اقتصاد ملی بي

چين در آنجا عناصر ساخت وسايل مصرفی در صنايع را .   کرد شرکتھای چينی و خارجی را به يکديگر متصل می

 نيروی کار چينی آنھا را سوار می کند، سپس کالاھا در بازارھای). الکترونيک، پارچه بافی، شيمی(وارد می کند 

 سال پيش بی وقفه ٣٠ يک پديدار مضاعفی بوده که از ایاين است آن تقسيم کاری که منش. رسد فروش میه غربی ب

که طی ) ١٨۴٠-١٨۶٠(» جنگ ترياک«نيم سده پس از و يک . رشد اقتصادی چين و صنعت زدائی غرب: شدت يافته 

  .ود را گرفتآن غربی ھا چين را ويران کرده بودند، امپراتوری آسمانی انتقام خ

اين بار، آزاد سازی تجارت و سرمايه گذاری به حاکميت « . زيرا چينی ھا از تاريخ دردناکشان درسھائی آموخته اند

بسيار دور از فضاھائی که فقط به نفع مشتی معامله گر تمام شود، . ل می شودودست دولت کنتره چين بستگی دارد و ب

). ٣(» .رھای اصلی بود که ظرفيت عظيم توده ھای مردم را آزاد و فعال کردآزاد سازی نوين تجارت يکی از ساز و کا

. ًيکی ديگر از خصوصيات سياست درھای باز که غالبا ناشناخته است، اين است که به نفع مھاجران چينی عمل کرد

برای  ٢۵% سرمايه ھای انباشته شده را در اختيار داشتند،  ۶٠% معادل ٢٠٠۵ و ١٩٨۵مھاجران چينی بين 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 يک ءسياست درھای باز برای سرمايه ھای خارجی ابتدا.  جنوبیوريای سنگاپور و ک١۵%کشورھای غربی و 

بسيج سرمايه ھای موجود، بازگشائی اقتصادی شرايط ايجاد جذب اقتصادی آسيائی . موضوع داخلی برای خود چين بود

  .را فراھم آورد که چين لوکوموتيو صنعتی آن است

تبديل شده حاکی از نگاه ساده انگارانه به فرآيند » سرمايه داری« ن پس از عبور از تجربۀ کمونيستی به گفتن اين که چي

ل وھنگام کنتر اگر مفھوم کشور سرمايه داری را به معنای دارندگان سرمايه ھای خصوصی بدانيم که ھم. تاريخی ست

ت حضور سرمايه داران در چين به اين معنا نخواھد اقتصاد و سياست ملی کشور را نيز در اختيار دارند، در اين صور

 ميليون عضو در سراسر جامعه ٩٠در چين، حزب کمونيست با . است» سرمايه داری«بود که اين کشور يک کشور 

آيا بايد از نظام مخلوط و سرمايه داری دولتی حرف بزنيم ؟ البته اين نگرش . است که قدرت سياسی را در اختيار دارد

که موضوع تشخيص  شگفت آور اين است که به محض اين.  واقعيت نزديک می شود ولی ھنوز کافی نيستبيشتر به

آنانی : ليبرالھا بين دو گروه تقسيم می شوند . کيفيت نظام چين مطرح می شود، مشکل منتقدان غربی نيز آغاز می شود

 از تبديل اين کشور به يک کشور سرمايه داری که چين را سرزنش می کنند که پيوسته کمونيست باقی مانده و آنانی که

  . اظھار خشنودی می کنند

). ۴(ثابت قدم می دانند، حتا اگر به سرمايه داری پيرامون امتياز داده باشد » رژيم کمونيستی و لنينيستی«برخی چين را 

 اين روند تحولی را بازگشت برخی ديگر بر اين باورند که چين به دليل ضرورتھای زمانه به سرمايه داری تبديل شده و

  .ناپذير می دانند

به اين ترتيب است که . با وجود اين برخی از تحليلگران غربی سعی می کنند با دقت بيشتری واقعيت را بررسی کنند

يگانه آلترناتيو معتبر « در ماھنامۀ اقتصادی ليبرال قاطعانه نوشته است که چين Jean Louis Beffaژان لوئی بفا 

 سال بعد از گسترش بی بديل آيا وقت آن فرا نرسيده تا ٣٠بيش از «: و می گويد . »رمايه داری غربی ستبرای س

ًنتيجه بگيريم که چين راه حل ضد الگوی مؤثر سرمايه داری غربی را يافته است ؟ تا اينجا، ھيچ راه حلی الزاما برای 

 الگوی سرمايه داری را به پيروزی ١٩٨٩وسيه درسال جايگزينی وجود نداشته است، و فروپاشی نظام کمونيستی در ر

ُالگوی اقتصادی چين ترکيبی ست از دو بعد که از دو منبع متضاد . ولی چين امروز در چنين مسيری بسيج نشد. رساند

ل قدرتمند حزب و سيستم طرح خدشه ناپذير واولی از مارکسيسم لنينيسم منشأ می گيرد که زير کنتر. تشکيل شده است

دومی بيشتر در پيوند با شيوه ھای عملی غربی ست که بخش مھمی را به ابتکارھای فردی و روح . ربردی استکا

در نتيجه می بينيم که حزب کمونيست جمھوری خلق چين در ھمزيستی با خيل فزايندۀ بخش . مديريت اختصاص می دھد

  ).۵(» دست دارده ل امور را بوخصوصی به سر می برد و کنتر

بنابر اين، وجه دولتی است که . ُيل جالب است، ولی روشنگر دو بعد دولتی و خصوصی در رژيم چين نيستاين تحل

چين از سوی حزب قدرتمند کمونيست اداره می شود، دولت چين يک دولت قدرتمند . ھدايت امور را به دست دارد

وجب تشويق صادرات شود در اين زمينه که م ل می کند و بر آن تسلط دارد، ولی به شرط آنواست، پول ملی را کنتر

دولت چين . ًخرج می دھد، موضوعی که واشنگتن دائما چين را برای چنين رفتاری سرزنش می کنده تسامحاتی نيز ب

بازارھای مالی نقش اغراق آميزی  که در غرب به شکل غير قانونی برای . ل خود داردوکل نظام بانکی را در کنتر

سياست درھای باز به روی سرمايه ھای .  نمی کنند و از نزديک تحت نظر دولت ھستندءاخودشان قائل ھستند ايف

کوتاه سخن اين است . خارجی نيز به شرايط بسيار سختی بستگی دارد که از سوی دولت چين تعيين و تثبيت شده است

که اين ھمه برای » بازاردست نامرئی « که ھدايت اقتصاد چين به دست توانای يک دولت حاکم سپرده شده و نه به 

ليبرال ثابت قدم، يک بانکدار بين المللی که در . البته برخی ازاين بابت اظھار نگرانی می کنند. ليبرالھا اھميت دارد
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اقتصاد چين اقتصاد بازار نيست، اقتصاد سرمايه داری ھم « تدريس می کند می گويد که ) ١پاريس (دانشگاه سوربن 

ولی اگر رژيم چين ). ۶(» ل دولت استو سرمايه داری دولتی، زيرا در چين بازار زير کنترو نه حتا اقتصاد. نيست

است؟ و آيا بايد نتيجه » سوسياليستی«حتا سرمايه داری دولتی نيز نمی باشد، آيا بايد نتيجه بگيريم که رژيم اين کشور 

ن را در اختيار دارد ؟ پاسخ به اين پرسش  اقتصادی آکنترولبگيريم که دولت مالک اصلی ابزار توليد و يا دست کم 

  .خيلی به روشنی آری است

که : مشکل تفکر حاکم برای ناميدن رژيم چينی، ھمان گونه که ديديم، از توھمی منشأ می گيرد که قدمتی ديرينه دارد 

ًو واقعا با چه . استی سرمايه داری پيوسته ئگوئی چين جزم انديشی کمونيستی را رھا کرده و سرانجام به جھان افسانه 

به ليبراليسم گرويده و اين ملت از اين پس حقوق مشترک را ! شوقی دوست داريم بگوئيم که چين ديگر کمونيست نيست 

ولی بی گمان . يد می کندئبازگشت به نظم جاری، چنين تسليمی اعتبار غايت شناسی انسان غربی را تأ. پذيرفته است

اھميتی ندارد که گربه سفيد يا سياه باشد، مھم «: ژيائوپينگ را بد تعبير کرده اند فرمول مشھور اصلاحگر چينی دنگ 

اين گزاره به اين معنا نيست که تفاوتی بين سرمايه داری و جامعه سالاری . »اين است که بتواند موشھا را شکار کند

بل توجھی از سرمايه داری در حجم قا. وجود ندارد، ولی ھر يک مبتنی بر نتايجش مورد داوری قرار خواھد گرفت

ولی چين به دولتی .  دولت تزريق شد، زيرا بايد به رشد نيروھای مولد مساعدت می کردکنترولاقتصاد چين زير 

. رھبران برگزيده ميھن دوست ھستند.  عکسه دارد که قانون خود را به بازار مالی تحميل می کند و نه بءقدرتمند اتکا

واگذار می کند، اين بخش به اليگارشی مالی جھانی » ملی«تصادی را به سرمايه داران حتا اگر بخشی از قدرت اق

در مکتب کنفسيوس آموزش ديده » به شيوۀ چينی) سوسياليسم( جامعه سالاری «برگزيدگان پيرو . سازی شده تعلق ندارد

 ميليون چينی ۴٠٠ميليارد و اند و دولتی را ھدايت می کنند که قانونيت آن در گرو تضمين سعادت و خوشبختی يک 

  .است

 اتخاذ شد به يمن تلاشھائی انجام گرفته که در ١٩٧٩افزون بر اين نبايد فراموش کنيم که رويکرد اقتصادی که در سال 

خلاف غربی ھا، کمونيستھای چينی با وجود تغييراتی که روی داد بين . کوران دوران پيشين تحقق يافته است

  . ھيچ متارکه ای صورت ندادند و در تلاشھايشان پيوستگی دائمی داشته اند"ئيسممائو" و پسا "مائوئيسم"

بسياری اعمال قدرت کمونيسم را «: گويد  می» از چين نترسيد «  در کتابش زير عنوان Philippe Barretفيليپ باره 

امروز جمله ای بين چينی ھا .  منفی٣٠% مثبت، ٧٠: %ًولی غالبا به نظريۀ دنگ ژيائوپينگ باور دارند . تحمل کردند

مائو ما را روی پای خودمان ايستاند، دنگ ژيائو : رواج دارد که حاکی از داوری آنان دربارۀ مائو تسه تونگ است 

ًو اين چينی ھا فکر می کنند که کاملا طبيعی ست که تصوير مائو روی اسکناس بانک منتشر . پينگ ما را ثروتمند کرد

ه چينی ھا امروز نسبت به مائو تسه تونگ ابراز می کنند به اين علت است که او را مظھر مندی که ھمۀ علاق. شود

 )٧(» .شرافت ملی بازيافته می دانند

 ھا و جنگ جاپانیچين در حملۀ .  سال اضمحلال، ھرج و مرج و فقر پايان داد١۵٠ به "مائوئيسم"حقيقت اين است که 

، چين فقيرين کشور جھان ١٩۴٩در سال .  کردءمائو اتحاد چين را احيا. به تل ويرانه تبديل شده بودداخلی تکه پاره و 

 تا ١٩۵٠ولی از سال . فريقا و کمتر از سه چھارم ھند می رسيداًتوليد ناخالص داخلی برای ھر فرد تقريبا به نصف . بود

طور ميان گين سالانه افزايش يافت، ه  ب٢،٨%ی ، توليد ناخالص داخلی به شکل دائم"مائوئيسم" در دوران ١٩٨٠

در اين دوران پيشرفتھای چين .  ميليون رسيد١٠١٧ ميليون به ۵۵٢کشور به مرحلۀ صنعتی دست يافت و جمعيت از 

طور ه نمايشگر تحولات بھزيستی ب. در زمينۀ بھداشت بسيار چشمگير است، و بيماريھای ھمه گير منقرض شده است

 سال ارتقاء ۶٨ به ١٩٨٠ سال بود در سال ۴۴ که ١٩۵٠ھد که شاخص اميد به زندگی در سال خلاصه نشان می د
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و با وجود محاصرۀ غربی، يعنی » جھش بزرگ به جلو«با وجود شکست : اين واقعيت انکار ناپذير است . يافت

 زندگی برای مردم چين در ًموضوعی که غالبا از قلم می اندازند و به فراموشی می سپارند اين است که شاخص اميد به

موزش تحقق يافت بسيار عظيم بود، به ويژه در زمينۀ آپيشرفتھائی که در زمينۀ .  سال افزايش يافت٢۴دوران مائو 

سرانجام، زن چينی که به .  بی سواد رسيد١٨% به ١٩٨٠ بی سواد، در سال ٨٠% از ١٩۵٠سال : آموزش ابتدائی 

از آموزش برخوردار شد و از ميراث نياکان و پدرسالاری به آزادی دست » دکن نصف آسمان را حمل می«قول مائو 

 سال بعد چين ھنوز از ديدگاه توليد ناخالص داخلی برای ھر فرد يک ٣٠.  چين تل ويرانه بود١٩۵٠در سال . يافت

گرچه . ده استنظر می رسيد ولی دولت چين حاکميت دارد و در انسجام ملی به صنعت تازه پا مجھز شه کشور فقير ب

فقر ھنوز وجود دارد ولی مردم تغذيه می شوند، از بھداشت و آموزش برخوردارند، چنين وضعيتی ھرگز در چين سدۀ 

  .بيستم سابقه نداشته است

 و ١٩۵٠سالھای .  ضروری خواھد بود"مائوئيستی"اگر بخواھيم چين امروز را درک کنيم بررسی و ارزيابی دوران 

 چين حاصل تلاشھايش را ٧٠برای مثال، از سالھای . نيادھای توسعۀ آيندۀ چين را فراھم ساخت جامعه سالاری ب١٩٨٠

انقلاب سبز در سکوت و با برخورداری از مزايای تحقيقات آکادمی چين در علوم . در زمينۀ کشاورزی درو کرد

، دانشمندان چينی نخستين ١٩۶۴ از سال. دست رژيم کمونيستی بنيانگذاری شده بود راه خود را پيموده کشاورزی که ب

بازسازی تدريجی ساخت و ساز . دست آوردھای موفقيت آميز خود را در توليد انواع برنج با بازدھی بالا عرضه کردند

پيشرفت در زمينۀ بھداشت و آموزش . آبياری، پيشرفت در زمينۀ توليد بذر و توليد کود اذت کشاورزی را متحول کرد

نۀ کشاورزی اصلاحات دنگ ژيائوپينگ را امکان پذير ساخت و ستون فقرات انسجام يافته ای ھم پای پيشرفت در زمي

ًو اين تلاش برای توسعۀ عظيم صرفا به دليل نقش دولتی بود که طراحی آن را به . را برای  توسعۀ بعدی تدارک ديد

 بھره برداريھای فردی نمی گنجيد و عھده داشت، برای مثال بازتوليد بذر به پژوھشھائی نيازمند بود که در چارچوب

  ).٨(امکان پذير نبود 

در واقع، چين امروز فرزند مائو و دنگ ژيائوپينگ است که اقتصاد ھدايت شده به کشور  انسجام بخشيد و اقتصاد 

ولی سرمايه داری ليبرال به شيوۀ غربی ھمان چيزی ست که در چين وجود . مخلوط  نيز چينی ھا را به ثروت رساند

گاھی پيش می آيد که نشريات بورژوازی با ھشياری به بی اعتنائی چينی ھا دربارۀ تخيلات بازيگوشانۀ . خارجی ندارد

مرتکب اشتباه شدند و « خوانيم که غربی ھا  برای مثال می) « Les Echos »(» ِاکو« در ھفته نامۀ . ما پی می برند

طور مشخص چينی ه ب. »د به نفع سرمايه داری بازار کنار برودتصور کردند که در چين سرمايه داری دولتی می توان

چينی ھا «: ھا را به چه علتی سرزنش می کنند ؟ پاسخ در ستونھای ھفته نامه ھای ليبرال جای شگفتی باقی نمی گذارد 

گز برای برای نمونه، يک شرکت غربی ھر. ئی ھا از مفھوم زمان درک يکسانی ندارندامريکانسبت به اروپائی ھا  و 

دولت چين با قدرت مالی که . ولی چين به آيندۀ دور می انديشد. طرحی که بازدھی نداشته باشد سرمايه گذاری نمی کند
ژيک  کشور مطرح باشد اولويت خود را مبتنی بر بازدھی در يطی دھه ھا انباشت کرده، در صورتی که منافع سترات

اين موضوع برای دولت خيلی سھل است «: نتيجه می گيرد که » اکو « سپس تحليلگر ھفته نامۀ» .کوتاه مدت نمی داند

يعنی موضوعی که برای نظام سرمايه داری به شکلی که در غرب رايج است تصور . زيرا اقتصاد را در اختيار دارد

  )٩! (بھتر از اين نمی توانستيم بگوئيم . »ناپذير است، ولی برای چين امکان پذير است

ًانه غير عادی ست زيرا می بينيم که از حرفھای تکراری سنتی که دائما از ن فراز روشن بيروشن است که اين

ريزد، اقتصاد  ديکتاتوری کمونيست نفرت انگيز، شی جين پينگ به مقام خدايگانی رسيده، چين زير بزھکاری فرو می

زنجيرۀ کليشه ھا به . له گرفته استچين متزلزل شده، قرض سنگين و ميزان رشد به سراشيب افتاده و مانند اينھا فاص
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ًاعتبار روشنگريھای دروغين، چشم اندازی ست که رسانه ھای حاکم با تمسخر ساده انديشانه غالبا از چين ترسيم می 

ادعا می کنند که چين را می فھمند ولی دست و پای حقيقت را به بھای انطباق با سليقۀ جھان حقير رسانه ھايشان . کنند

از يادشان » زبان چينی«کمونيسم، سرمايه داری، يک کمی از ھر دو، و ديگر چه ؟ در فضای رسانه ھا . قطع می کنند

بی گمان، برايشان مشکل است بپذيرند که کشوری به رھبری حزب کمونيست . شوند می رود و به لکنت زبان دچار می

ھيچ کشور سرمايه داری .  افزايش دھد برابر١٧ سال موفق شد توليد ناخالص داخلی را برای ھر فرد ٣٠در طول 

  .ھرگز به چنين رشدی دست نيافته است

حزب کمونيست چين به ھيچ وجه از نقش رھبريت خود در جامعه صرفنظر نکرده و . مثل ھميشه واقعيات سمج ھستند

ت پولی حفظ  تسلط خود را بر سياس"مائوئيسم"دولت به عنوان وارث . استخوانبندی دولت قدرتمند را عرضه می کند

، بخش دولتی ستون فقرات اقتصاد چين را تشکيل ١٩٩٠باز سازی شده در سال .  می کندکنترولکرده و نظام بانکی را 

ذوب : ژيک ي در بخش ھای سترات٩٠%  تا ٨٠%  سود حاصل از صنايع، در ۵٠% دارائی و ۴٠%شامل : می دھد 

در چين، ھمۀ امور مھم برای توسعۀ . مل  و نقل، اسلحه سازیی، زيربناھا، حئفلزات، نفت، گاز، الکتريسيته، ھسته 

در چين نيست که رئيس جمھور صنعت گرانبھائی .  اکيد دولت حاکم استکنترولکشور و گسترش بين المللی آن در 

دو به فروشد، کاری که امانوئل ماکرون انجام داد و آن را در يک بستۀ کا ئی میامريکامانند آلستون را به سرمايه دار 

  .ژنرال الکتريک تقديم کرد

 ھا پی می دشواریبه گستردۀ ) ٢٠١٧بر واکت(با خواندن قطعنامۀ نھائی نوزدھمين گردھمآئی حزب کمونيست چين 

حزب بايد در ھمبستگی به پيروزی قطعی در ساخت کامل جامعۀ ميان رفاھی «وقتی اين قطعنامه می گويد که . بريم

 بی وقفه برای تحقق رؤيا و احيای ملت بزرگ چين به پيروزی ۀدر دوران نوين، مبارزدست يابد، و سوسياليسم چينی 

ی کدر شده و بدرستی ئچشم انداز چين در غرب به دليل نظريات کليشه . شايد اين بيانيه را بايد جدی بگيريم» برساند

 و خصوصی سازی چند شرکت تصور می کنيم که سياست درھای باز به روی مبادلات بين المللی. قابل تشخيص نيست

برای چينی ھا، . ولی ھيچ برداشتی به اين اندازه از حقيقت بدور نبوده است. خاتمه داده است» سوسياليسم چينی«به 

 ميليون نفر ٧٠٠اصلاحات اقتصادی به . سياست درھای باز شرط توسعۀ نيروھای مولد بود و نه آغاز تغيير ساختاری

ولی اين اصلاحات در طرح دراز مدتی ثبت نام کرده است . داد که از فقر نجات يابند جمعيت جھان اجازه ١٠%يعنی 

تحکيم بازار داخلی، :  ھای جديد در انتظار کشور است دشواریامروز، .  آن را در اختيار داردکنترولکه دولت چين 

  .کاھش نابرابری، توسعۀ انرژی سبز و دست يابی به تکنولوژی پيشرفته

 را به رتبۀ دوم امريکارا اعلام کرد و » پايان تاريخ« ب رتبۀ اول اقتصاد در جھان بی اعتباری نظريۀ چين ملی با کس

فرستاد که صنعتی زدائی، قروض، اضمحلال اجتماعی و ورشکستگی در ماجراجوئی ھای نظامی کشور را رو به 

امپراتوری ميانی . ون امپرياليسم است، چين يک امپراتوری ولی بدامريکاخلاف ايالات متحدۀ . زوال سوق داده است

 به دفاع ًت احترام به حقوق بين الملل صرفادر مرکز جھان واقع شده و نيازی به توسعۀ مرزھايش ندارد، چين با رعاي

آيا دلتان نمی خواھد . در خارج استفاده نمی کند» تغيير رژيم«چين از روش . کند از مناطق نفوذ طبيعی خود بسنده می

چين با .  ھا زندگی کنيد ؟ ھيچ اھميتی ندارد، چينی ھا نمی خواھند شما را به مرام و مسلک خود بگروانندمثل چينی

غربی ھا برای جلوگيری از فروپاشی خودشان راه . تمرکز روی خود نه قصد فتح سرزمينی را دارد و نه تبليغ می کند

 ٣٠در کوران . شورشان داد و ستد را ترجيح می دھندجنگ را در پيش گرفته اند، در حالی که چينی ھا برای توسعۀ ک

در .  برابر افزايش داده است١٧سال گذشته، چين در ھيچ جنگی شرکت نداشته و توليد ناخالص داخلی اش را را به 

چينی ھا فقر را از بين .  بار جنگ براه انداخته و روبه زوال رفته است١٠ بيش از امريکاھمين مدت، ايالات متحدۀ 
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در چين فقر واپس نشسته ولی .  با بی ثبات سازی جھان با وام زندگی کرده استامريکاند، در حالی که ايالات متحدۀ برد

به سرمايه » سوسياليسم چينی«که برايمان مطلوب و دلپذير باشد يا نه .  در حال گسترش استامريکادر ايالات متحدۀ 

  .می تواند يکی ديگر را استتار کرده باشد»  پايان تاريخ«ًمطمئنا . داری غربی رو دستی جانانه ای زده است

Bruno Guigue  

(La Pensée libre, août 2018) 
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